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 نوشتاري از دكتر ايرج سيف؛ 

 معمای مصدق و ذھنيت استبدادی ما 

بايد با مردم صادق باشيم، ميزان اعتقاد به آزادی، بايد . شود آشکار میاينجاست که اھميت ميراث مصدق 
خواری به ھر شکل و صورتی مبارزه کنيم، دلسوز مردم باشيم و  آزادی مخالفان عقيدتی ما باشد، با رانت

. به طبيعت جفا نکنيم  

 

 

  

ھای درازدامن و عميقی است حوزه  ھای زندگی فرھنگی ما كه نيازمند بررسی يكی از حوزه: ايلنا
ھموار  رفت از تنگناھای فرھنگی كه با آن روبرو ھستيم شناسی فرھنگ است تا راه برای برون آسيب
نه انكار اين . ھای ماست شناسی، كوشش برای شناخت امكانات و محدوديت منظورم از اين آسيب. شود

كند و نه دست كم گرفتن مسائلی كه جامعه ايرانی ما در ھزاره سوم  تنگناھا مشكلی را برطرف می
اطلاعی ما  با بیاز سوی ديگر، موفقيت در برطرف كردن كمبودھا و تنگناھا . ميلادی با آن روبروست

خواھم اين نكته را گفته باشم كه نه فقط دانش به تنگناھا كه  می. آيد از امكاناتی كه ھست نيز جور در نمی
كننده  به ھمان اندازه مھم، اطلاع از امكاناتی كه برای مقابله با اين تنگناھا داريم نيز بااھميت و تعيين

فتد كه از سويی با دست كم گرفتن تنگناھا و با اغراق درباره ا در ميان خود ما ولی، بسيار اتفاق می. است
شويم و اين ھمه در حاليست كه سند و شاھد تاريخی استواری در تائيد آن چه كه ادعا  امكانات روبرو می

مان اين است كه در ھمه طول و عرض تاريخ، ايرانی  واقعيت تلخ تاريخی. كنيم يا نداريم و يا كم داريم می
دار  حقوقی ادامه ر چارچوب فرھنگی و سياسی خود فاقد حق و حقوق اوليه بوده است و اين بیشوربخت د

افتد كه  بسيار اتفاق می. كند در ذھنيت ما آن چنان رسوب كرده است كه گاه، حتی عادی و طبيعی جلوه می
نيت را به حتی بدون اين كه خود بدانيم و يا بخواھيم، در مناسبات عادی و روزمره خويش ھمين ذھ

رفت ما از اين تنگناھای  گفتگو بايد روشن باشد كه با تداوم اين ذھنيت، راه برون بی. گذاريم نمايش می
توان به انتخاب  می. توان قوانين مناسبی به تصويب رسانيد می. ماند فرھنگی ھم مسدود باقی می

. مانند فاق نيافتد، اين تنگناھا باقی میتكانی ذھنی ات گرانی صالح اميد داشت، ولی مادام كه اين خانه حكومت
پوشی و شجاعانه با اين مسائل و  راه خردمندانه برخورد با اين مشكل، به باور من، برخورد بدون پرده



پس از ھمين ابتدا بايد روشن باشد . ازجمله با اين ذھنيت است تا راه برای رفع و تصحيح آنھا ھموار شود
شناسد و اگر ھم، چيزی را به  وجودی مشكل و كمبود را به رسميت نمی كه مرا با ديدگاھی كه حتی نفس

دھد،  رسميت بشناسد، آن را با ھزار من سريشم و چسب به توطئه موجودات ارضی و سماوی نسبت می
در اين كه در اين جھان، توطئه ھم ھست، ترديدی ندارم، ولی از ھمين نقطه درست آغاز . كاری نيست

يی كه حركت ثوابت و سيارات را نيز به توطئه اين يا آن گروه نسبت دادن، حلال كردن و رسيدن به جا
ھا،  پردازی آمد اين دست توطئه ترين پی چون اولين و مھم. مشكلات و مصائب جوامعی چون ما نيست

 آمدش سالار مقابله نشود، پی پرداز و توطئه انديشی و زودباوری است و اگر با ديدگاه توطئه تبليغ ساده
گمان نيانديشيدن و امتناع از تفكر خواھد بود كه برای جامعه گرفتاری چون جامعه ما به راستی  بی

پنداری در ميان مای ايرانی اين ھمه طرفدار  شايد به ھمين خاطر است كه توطئه. مصيبت عظيمی است
زنيم و كمتر  ه پيوند میھر چه را كه درك نكنيم و يا حتی، گاه، نخواھيم درك كنيم بلافاصله به توطئ. دارد

ايم كه كسی يا قدرتی به توطئه عليه ما ناچار  پرسيم مگر در بازی قدرت جھانی چه كاره ھم از خود می
پنداری از فرھنگ و سياست حاكم بر جامعه ما  باشد؟ البته گفتن دارد كه اين علاقه و تمايل ما به توطئه

ايم كه بدون آقابالاسر  اريخ درازمان كمتر اجازه داشتهگيرد و روشن است كه ما مردمی كه در ت منشاء می
. يابيم خوان می معلمان اخلاق بيانديشيم، اين وضعيت را با تجربه تاريخی خويش ھم» بساطِ فلك«و بدون 

ھای توطئه  پردازی خوانی با تجربه تاريخی ما، به اعتقاد من، يكی از دلايل مقبوليت تئوری علاوه بر ھم
به عنوان نمونه، در اين كه خيلی . آيد انديش و بدوی ما جور در می است كه با ذھنيت سادهدر ايران اين 

رسيم كه  ولی از ھمين نكته درست به جايی می. ھا بوده است، بحثی نيست كارھا در ايران كار انگليسی
ين و آن و در آيد نتيجه توطئه ا شويم چون ھر آن چه برسرمان می كاره می خودمان در تاريخ خودمان ھيچ

كار «ضرر ديگر اين نحوه برخورد اين است كه حتی وقتی كه . شود می» ھا انگليسی«بسياری از موارد 
كه » ھا خودی«خصوص نقش  ، از شناخت سازوكار واقعی قضايا و به»ھاست به واقع كار انگليسی

آمد  ترين پی با اين ھمه، مھم. مانيم كنند، باز می جيره منافع خارجی عمل می عنوان نوكران باجيره و بی به
اگر قرار بر اين باشد كه ھر آن . گريزی است مخرب اين نحوه نگرش به مسائل، تبليغ و تشويق مسئوليت

ھا و  مرزی بوده باشد، پس، چه نيازی به بازنگری كرده چه كه بر سر ما آمده است گناه اين يا گروه برون
نه ساختار سياسی ما نياز به تعمير دارد و نه بنيان ذھنی ما  ھای خود در بستر تاريخ داريم؟ پس، نكرده

! به قول خيام بزرگوار، خوش باش، ندانی به كجا خواھی رفت! تكانی جدی است محتاج خانه  
كند و كار به  زند و رشد می ای از كژانديشی بر چنين بستری جوانه می بدون معطلی بايد افزود كه زنجيره

پذيری نباشد، نقد و نقادی ھم نيست كه با مختصات يك جامعه و فرھنگ  مسئوليت وقتی. شود واقع زار می
وقتی نقد و نقادی نباشد، كسی در وجدان اجتماعی محك . آيد خوانی دارد و با آن جور در می استبدادی، ھم

شود و به ھمين دليل، محدود و دست  گذاری شخصی و خصوصی می معيار قضاوت و ارزش. خورد نمی
ورزی در  گفتگو بايد روشن باشد كه بزرگترين قربانی اين مجموعه، تفكر و انديشه بی. شود ير میو پاگ

شود كه  ورزی صدمه ببيند، دور دور كلاشان فرھنگی می جامعه است و در وضعيتی كه تفكر و انديشه
اشد، برای ھمه جا ھستند و منتظر رويت آب تا قابليت خويش را در شناگری نشان بدھند و اگر لازم ب

نيازی به ذكر نام و نشان نيست ولی اين . كنند آلود می ھای چاق و چله، آب را ھم گل گرفتن ماھی
شان »فرھنگی«اگر از قبل كار . كنند فروشی می اند كه عمده ھای فرھنگی جماعت، به واقع بساز و بفروش

و ! رسند ن و جاه و مقام میخود اين حضرات كه به آب و نا! شود، چه باك گرھی از كار كسی باز نمی
. درد، ھمين پاداش كمی نيست ھای بی برای جان  

قبل از ھر چيز بايد بگويم كه پيشاپيش بايد پذيرفت كه راه برخورد از روبرو به مشكلات و مصائبی كه 
خواھد، بلكه، حوصله و تحمل و تسامح و  نه فقط عقل و خرد می. دردی نيست درد و حتی كم داريم، راه بی

ناپذير است و به ھمين خاطر،  شكستن و شكسته شدن در فراگشت رفع اين مصائب احتناب. طلبد مدارا می
كوھنوردی كه . ھای مصرف شده ھدر نرود ھا، انرژی طلبد تا با اولين به خاك افتادن آمادگی تام و تمام می



ھای  نه فقط ھمه انرژی گردد، نمايد باز می العبور می از ميانه راه و از دامنه كوھی كه بسی صعب
. گاه نيز به قله کوھی صعود نخواھد کرد مصرف شده را به ھدر داده است بلکه ھيچ  

ھای زندگی ما حضور  در يك صد سال گذشته، به ويژه، اين تنگناھای فرھنگی در بيشتر عرصه
عمل كرده  چشمگيری داشته، به نوبه به صورت مانعی بسيار جدی بر سر راه تحول بنيادين جامعه ما

ھای مختلف بروز اين برخورد و تقابل در يكی دو قرن  تقابل سنت و مدرنيته در ايران و جلوه. است
قصدم به . ھای زندگی اجتماعی فرھنگی ما در دوران معاصر است ترين عرصه گذشته، ھنوز از ناشناخته

با يك معضل فرھنگی بسيار  من در اينجا بيشتر. وجه ناديدن و غفلت از كارھای انجام گرفته نيست ھيچ
يعنی مای محقق و پژوھشگر . جا گير است جدی خودمان كار دارم كه در آن نوعی فرھنگ سرزش ھمه

ورزی است  سالاری ما در عرصه انديشه ترين نمودش يك به دنبال ساختار استبدادی ذھنمان كه عمده
در اين . قيقتی در اين ميان روشن شودطرفانه داشته باشيم تا ح ھا موضع بی توانيم در اين بررسی نمی

است نه كوشش برای » قاتل«ھا، در اغلب موارد، ھدف به قول معروف كوشش برای يافتن  دست بررسی
را پيدا كرديم، » قاتل«ھمين كه . مدت و درازمدت ما مفيد باشد كه برای زندگی ميان» علل قتل«بررسی 

. رسد تو گويی انگار وظيفه ما به سر می  
يوند با بررسی تقابل بين سنت و مدرنيته در ايران ھم، ھمه چيز بستگی دارد كه چه كسی با چه در پ

اگر نويسنده مدافع سنت باشد، كه حتما تجددطلبان مقصرند و به اين يا . ديدگاھی به اين بررسی بپردازد
» بديھی است«شد كه تجددطلبان دلبستگی داشته با» اردوگاه«اند و اگر به  آن قدرت خارجی وابسته بوده

با دانش و آگاھی دست بر » خير و شری«تا آن زمان كه از اين شيوه انديشيدن . »نگذاشتند«گرايان  سنت
. اش زار خواھد بود نداريم كار ما به ھمين صورت كنونی  

چون . شود انگيز می شود، نتيجه به واقع اسف انديشی وقتی به عرصه نقادی كشيده می»خير و شر«اين 
شود  ای می ای باشد برای خودآموزی و كمك به ديگران، در وجه عمده، وسيله به جای اين كه وسيله نقد

. ھا، اول و آخر مصيبت است سالاری در عرصه انديشه كه در ھمه جا و ھمه زمان برای جا انداختن يك
گونه که  نآيا آ. مصدق است» معمای«ام،  ای كه برای بررسی بيشتر اين مشكل انتخاب كرده نمونه

اند »مرداد ٢٨ھای  خوان روضه«کنند کسانی چون صاحب اين قلم  شماری از دست به قلمان ما ادعا می
کوشند  که اين دوستان، ريگی به کفش دارند و به ھمين خاطر، می طلبند و يا اين می» خون«چنان  که ھم

. گرد و خاک به راه بياندازند و خلط مبحث کنند  
طور، پنجاه و ھفت سال از سرنگونی حكومت مصدق و چھل و چھار سال از در زمان نوشتن اين س
ھای پس از  پس از سرنگونی سلطنت، در ھمه سال    كوتاھی   به غير از برھه. مرگ او گذشته است

درباره اين پير » اشتباه«ھا را از  مداران ايران كوشيدند تا ذھنيت ايرانی قدرت ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتای 
. ، در بياورند»فريب عوام«و » طلب قدرت«بود و ھم » بزدل و ترسو«، كه ھم »دار زمينزاده  اشراف«

ولی . اند البته توجه داريد كه اينھا و چه بسيار ناسزاھای ديگر عناوينی است كه معاندان مصدق به او داده
بر    سری از خيره  ما دست  »قدر ناشناس« به مقدار زيادی   و  »كار فراموش«اين ذھنيت عمدتا 

ولی با ھمه . اند مداران پيوسته ھا محققان و پژوھشگران چپ و راست ھم به قافله قدرت تازگی. دارد نمی
ھا، جوانانی كه حتی پدران و مادرانشان نيز در دوره زمامداری مصدق به دنيا نيامده بودند، در  اين تلاش

اين كه ديدگاھشان كوچكترين ابھامی  كنند و بدون ھر فرصتی كه پيش بيايد پوسترھای او را حمل می
. »مصدق، مصدق راھت ادامه دارد«: دھند داشته باشد، شعار می  

ای زير  اند و يا دولتمردان و معاندان پژوھشگر كاسه چنان گرفتار توھم آيا مردم عادی كوچه و بازار ھم
يا كه مصدق برای نزديك ايست؟ جز اين است آ ديگر چه صيغه» راه مصدق«نيم كاسه دارند؟ و بعد، اين 

! سرنگون شد» يك قيام ملی«آمد  وزير ايران بود و در پی به سه سال نخست  
: مصدق جلب كنم» معمای«قبل از آن اما اجازه بدھيد توجه شما را به   

! مصدق» معمای«  



وطه دانيم كه از ده سال قبل از مشر از سوی ديگر می. زاده بود ترديدی نيست در اين كه مصدق اشراف
وزيری عليه حكومت او كودتا  كه در زمان نخست ١٣٣٢كه حسابداری ايالت خراسان را داشت تا مرداد 

وقتی كه مقدمات تغيير سلطنت  ١٣٠٤در آبان . كردند به تناوب از بانفوذترين مردان سياست ايران بود
. شويم ای سياسی او آشنا میكند ما با باورھ آيد، با نطق استواری كه در مجلس ايراد می در ايران پيش می

خواست  مساله اين بود كه اكثريت مجلس می. ماند باورھايی كه تا پايان عمر به آن وفادار می
بنده اگر سرم را «. شاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابھامی ندارد -رضا خان  -الوزراء  رئيس

بعد از  -روم ھا نمی ند زير بار اين حرفام بكنند و آقا سيد يعقوب ھزار فحش بمن بدھ تكه ببرند و تكه
بنده خودم شما را در ! آزاديخواه بوديد! طلب بوديد بيست سال خونريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه

حالا عقيده شما اين است كه . كرديد رفتيد و مردم را دعوت بآزادی می اين مملكت ديدم كه بالای منبر می
اگر اينطور باشد كه ارتجاع ! الوزراء ھم حاكم باشد و ھم رئيسيك كسی در مملكت باشد كه ھم شاه 

چرا مردم را بكشتن ! پس چرا خون شھداء راه آزادی را بيخود ريختيد. استبداد صرف است. صرف است
آزادی . خواستيم خواستيد از روز اول بيائيد بگوئيد كه ما دروغ گفتيم و مشروطه نمی داديد؟ می

از نمايندگان تھران، كه انتخاباتش به آزادی . »ست جاھل و بايد با چماق آدم شوديك ملتی ا. خواستيم نمی
برگزار شده بود به غير از سليمان ميرزا كه به نفع تغيير رای داده بود بقيه نمايندگان تھران در جلسه 

دنباله  .گيری شركت نكردند و وكلای ديگر مناطق با اكثريت آرا ماده واحد را به تصويب رسانيدند رای
داستان ديگر بخشی از تاريخ ايران است و جريان اين است كه طولی نكشيد كه حتی اكثريت قريب به 

ھای پير  بينی اتفاق مدافعان دو آتشه رضا شاه ھم، در برخورد به واقعيات تلخ زمينی پذيرفتند كه پيش
. احمدآباد درست در آمده بود، ولی متاسفانه اندكی دير شده بود  

ماند و بعد حكومت خودكامه رضا شاه برای بيش از يك  و سه سالی مصدق ھم چنان فعال باقی میبرای د
ياد مدرس و  زنده. كند دھه، نه فقط صدای مصدق كه صدای بسيار كسان ديگر را نيز خاموش می

ويم و ش می» متجدد«البته، در ظاھر امر، ما و جامعه ما . بازند بسيارانی ديگر كه در اين راه، جان می
اما از تمام پروژه مدرنيته، تنھا به ظواھر چسبيده بوديم و آنچه در اين دوره داريم، با ھمه ادعاھای 

پارلمان و مجلس . مدافعان علنی و شرمسار آن حكومت خودكامه، به واقع مدرنيتی قلابی و حرامزاده بود
د شرقی خويش اجازه انتخاب آزاد به اندازی كرده بوديم ولی به روال استبدا را به تقليد از غربيان راه

دانشگاه ساخته شد ولی نه منابع كافی برای تحقيق و پژوھش تدارك ديديم و نه اجازه تحقيق . مردم نداديم
شد » متجدد«لباس و ظاھرمان نيز به تقليد از غربيان با چماق و سركوب . و پژوھش مستقل و آزاد داديم

رام به قانون را از آنھا آموختيم و نه احترام به حق و حقوق فردی مداران ما احت ولی نه ما و نه سياست
داريم ولی آن چه كه امنيت ناميده » امنيت«البته كه . نه مطبوعات آزادی باقی ماند و نه تحزبی. را
ھايی  كوشش. شود نه حاكميت قانون، بلكه، ترس سراسری و ملی شده ناشی از سركوب خشن است می

چه كه قانونمندی امور  است و آن» قانون«چنان، حرف مستبد اعظم  شود ولی، ھم یبرای تدوين قانون م
بعلاوه اين ھم . كند رضاشاه اموال ھر كس را بخواھد غصب می. ماند شود، بر روی كاغذ می ناميده می

سردار اسعد . رضا شاه دستور دارد تيمورتاش را بگيرند«عبارتی است از زبان يكی از مدافعان او، 
شخصا دستور قتل آنان را . الدوله را بگيرند و بعد ھم گفت آنھا را بكشند ياری را بگيرند و نصرتبخت
افتد،  ای كه چنين جناياتی اتفاق می به تبعيت از مصدق، شما اگر شاھرگ مرا ھم بزنيد، در جامعه. »داد

. دار و مضحك است صحبت از تجدد اندكی خنده  
كشد تا  دو سه سالی طول می. شود بركنار شده و از ايران تبعيد می ، رضا شاه١٣٢٠آمد شھريور  در پی

چنان فعال است و پركار تا اين كه سرانجام در  در اين دوره نيز، ھم. مصدق امكان فعاليت سياسی پيدا كند
. رسد وزيری می به نخست ١٣٣٠  

: ستھر ايرادی كه به مصدق وارد باشد ولی در دو مورد ديدگاه او تفسيربردار ني  
. دارد مصدق به معنای كامل كلمه ايران را دوست می -  



پردازان ايرانی در يكی دو قرن گذشته منحصر  گرايی عقيدتی در ميان سياست باور او به آزادی و كثرت -
. بفرد است  

اند  چه كه معاندان مصدق درباره او نوشته اگر خواننده به آن. و اما لطيفه تاريخ ما در جای ديگری است
كند تا به  گيرد بلكه اين امكان را ھم پيدا نمی قناعت كند، نه فقط درباره مصدق چيز دندان گيری ياد نمی

مصدق را بشناسد؟ » معاصی كبيره«واقع   
بدون -طلبان  ولی سلطنت. طلب و مدافع حاكميت قانون بود مصدق در ھمه عمرش سياستمداری مشروطه

ای به  پايه زمينه كنند و از ھمين اتھام بی خواھی متھم می ه جمھوریمصدق را ب -اين كه سندی ارايه نمايند
ھای امپرياليستی ولی به  با توطئه قدرت ١٣٣٢مرداد  ٢٨آيد برای توجيه كودتای ننگينی كه در  دست می

. دست اوباشان و خودفروشان سياسی عليه حكومت مصدق و عليه منافع درازمدت ايران انجام گرفت
شماری . طلبان گرامی ما، گناه كبيره مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است جمھوریبرای شماری از 

اند كه او حتی  دانند و مدعی از مدافعان حكومت پھلوی اما، گناه مصدق را حمايت او از سلسله قاجار می
و به اين ملاقات نمايد » ھای محمدحسن ميرزا، وليعھد احمد شاه بچه«ای به اروپا فرستاد تا با  نماينده

البته آقای . »مسلم بدانيد اقدامات دكتر مصدق در جھت منقرض كردن سلسله پھلوی بود«ترتيب، 
گيرد  كاظمی، دقيقا عكس اين ايراد و انتقاد را به مصدق دارد و با ديدگاھی دايی جان ناپلئونی نتيجه می

زمان رضا شاه، طلبی محمدرضا شاه برای آزادی مصدق از زندان بيرجند در  كه حتی شفاعت
دانست كه با اين كار، و در  پسر ارشد رضاشاه در آن موقع نمی«يعنی، . خوبی داشت» سرانجام«

نتيجه اخلاقی اين كه، مصدق، ھم زمان ھم . »اش را نجات داده است ای نه چندان دور، نظام پادشاھی آينده
تحليل !!! ھمان سلسله از سقوطمتھم به كوشش برای براندازی سلسله پھلوی است و ھم متھم به نجات 

! شود از اين بھتر نمی» علمی«  
. شوند ھای مذھبی اما در برخورد به مصدق دو شاخه می ھا و گروه سازمان  

بود » سيلی اسلام« ١٣٣٢مرداد  ٢٨انگليسی و ضدايرانی  - يك گروه بر اين باورند كه كودتای امريكايی
شوند كه،  شماری حتی پا را فراتر نھاده و مدعی می. تبه مصدق كه دين و ايمان درست و حسابی نداش

كمتر كسی است كه عملكرد وی را به عنوان يك ماسون برای قطع نفوذ رھبری مذھبی زمانش يعنی «
البته اين حضرات حق مسلمی دارند تا مسائل را از راستای منافع اسلام در . »الله كاشانی دريافته باشد آيت

كنند، با اين ھمه،  ھای خويش از منافع اسلام و يا منافع ايران مطرح می برداشتايران و يا حتی براساس 
چرا از » سيلی اسلام«دھند كه اگر اين چنين بود،  اند و توضيح نمی ھرگز برای بندگان خدا توضيح نداده

ا آنچه اش بدر آمد؟ ب امريكايی و انگليسی و سازمان جاسوسی سيا و ھمتای انگليسی» نامسلمانان«آستين 
دانيم، بعيد است بتوان اين ادعا را جدی  از جزئيات توطئه كودتا عليه حكومت دكتر مصدق امروزه می

. گرفت  
ھا، كه علاوه بر ايمان و باورھای دينی، تمايلات دفاع از منافع ملی نيز دارند،  بخش ديگری از مذھبی

در سياست ايران دارد و بخش ديگر  دانند و به دلايل مختلف، كه بخشی ريشه مصدق را از خودشان می
الھی دو آتشه نشان بدھند حتی اگر خودشان ھم  كوشند او را يك حزب ريشه در فرھنگ آن سرزمين، می

انتشارات «برای مثال و به عنوان يك نمونه قديمی، دوستانی در پيش از سقوط سلطنت . الھی نباشند حزب
و در كنار ھزار و يك كار نيكو، يكی از كارھای  را در خارج از كشور راه انداخته بودند» مصدق

ياد كی  نظير زنده ھمين دوستان ھم چنين، كتاب بی. ھای مصدق بود درخشانشان تكثير شماری از نطق
كنيم، كه از يك نطق  اما مشاھده می  در اين جا. استوان را نيز تجديد چاپ كردند كه به واقع دست مريزاد

ماند  در مجلس كه بيشتر به يك مانيفست سياسی می ١٣٢٤شھريور  ٢٠ر بسيار طولانی و مھم مصدق د
ياد كی  تاليف زنده» كتاب موازنة منفی«تنھا دو سه جمله خاص را انتخاب كرده، و بر پشت جلد دوم 

در اين كه مصدق يك مسلمان مومن و بااعتقاد بود ترديدی . اند ھم با حروف برجسته چاپ كرده استوان آن
چه كه بين آن جملات گفته شد، از مصدق تصويری به  چين كردن چند جمله و حذف آن ستنيست ولی د



ھا، با ھمه  دانيم، كه بخشی از مذھبی البته اين را ھم می. چه كه او بود تفاوت دارد دھد كه با آن دست می
مقاصد  سازند و برای پيشبرد مصدق افسانه می» دينی بی«چنان از  شواھدی كه در دست است ھنوز ھم

انديشان ما بسته به موقعيت و  بخشی از چپ. دھند عمدتا شخصی خود، به خورد جوانان تشنه دانستن می
دانند كه آمده بود تا جلوی  جايگاه عقيدتی خويش، مصدق را وابسته به اين يا آن قدرت امپرياليستی می

ھم » رو به رشد كمونيستینھضت «البته داستان . را در ايران بگيرد» نھضت رو به رشد كمونيستی«
بيش از آن چه ريشه در واقعيت زندگی سياسی و اجتماعی ايران داشته باشد، به واقع، ناشی از ذھنيت 

ھای خويش و واقعيات زندگی در ايران تفكيك  اند بين خواسته معصوم و پندارباف خود آنھاست كه نتوانسته
. قائل شوند  
 -چنين تركيبی معنای قابل قبولی در فرھنگ سياسی ما ندارد  اگرچه -ی ايرانی »ھا ليبرال«بخشی از 

شوند كه  ھا ھمراه می البته دقيقا نقيض اين ايراد را به مصدق دارند و در اين خصوص با بخشی از مذھبی
رفت  از ديد اين جماعت، مصدق می. مصدق در كنار ھزار و يك حسنی كه داشت يك ايراد اساسی داشت

ھا و ديگر مخالفان خود را  ای اگر كمی توده. رش تفكرات كمونيستی در ايران بشودكن گست تا جاده صاف
آميز است كه در ايراد اين اتھام نه  جالب و عبرت. آمد مرداد پيش نمی ٢٨كرد، شايد كودتای  سركوب می
كلالی  ياد خليل ملكی و وزير كار حكومت مصدق، تيمور ھا با شاه سابق، و شاه سابق با زنده فقط مذھبی

انتليجنت (و انگلستان ) سيا(ھای اطلاعاتی امريكا  پردازان و طراحان سازمان بلكه اين جماعت با سياست
عنوان سد راه گسترش  كنيم كه مصدق، ھم به جا ھم مشاھده می اين! شوند داستان می رای و ھم ھم) سرويس

رافی كه آن سياستمدار فرومايه در گيرد و ھم در تلگ نھضت رو به رشد كمونيستی مورد انتقاد قرار می
خواھد در ايران دولت كمونيستی  فرستد، به عنوان كسی كه می ھا به دبيركل سازمان ملل می ھمان سال

در نظر دارد كه يك دولت «: شود كه در اين تلگراف مصدق، متھم می. شود روی كار بياورد سرزنش می
. »كمونيستی به مردم ايران تحميل كند  

توان حزب كذايی توده را يك حزب  ت نيز به اين كار ندارند كه با يك من سريشم نيز نمیاين جماع
كمونيستی دانست و يا حزبی دانست كه خواستار دگرگونی اساسی در زندگی اقتصادی و سياسی ايران 

و  دانشی تاريخی ما درباره مقولات سياسی ھا، گذشته از افشای كم اين دست يك كيسه كردن. بوده باشد
متھم كردن احزابی چون . انديش و استبداد سالار ما نيز ھست دھنده ذھنيت ساده فرھنگی در ضمن نشان

دھنده ھويت ايدئولوژيك آن حزب باشد در  كه نشان حزب توده به گسترش تفكرات كمونيستی، بيشتر از آن
. سلط بر جامعه ھمراه نباشدايست كه با انديشه م سازی ملی ما برای سركوب ھر انديشه واقع بيانگر زمينه

نيافته ايران، ھر آن كسی كه به ھر دليل از باورھای مذھبی  ويژه كه در فرھنگ سياسی بدوی و توسعه به
انديشی دارد و يا اگر ھم نداشته باشد از سوی ديگران، به آن متھم  خويش دست كشيده باشد، يا ادعای چپ

برای شماری ديگر، اعتقادات مذھبی داشتن خودبخود  طنز تلخ زندگی سياسی ما اين است كه. شود می
خواھم بر اين نكته انگشت گذاشته باشم كه مشكل فرھنگی ما  می. نشانه از قافله زمانه عقب ماندن است

ھای مختلف  سالاری در عرصه انديشه است و اگر چه در جزئيات، ممكن است بين گروه در ايران، يكه
. سالاری، ھمه سر وته يك كرباسند ويژه در مقوله يكه صول، و بهھايی نيز باشد ولی در ا تفاوت  

كند كه چگونه  و اما در خصوص تاثير و نقش مصدق، اين پرسش نيز به ذھن اين جماعت خطور نمی
پذير است كه يك آدم و يا يك جريان، ھر چقدر ھم تاثيرگذار و صاحب نفوذ، تاثيراتی  چنين چيزی امكان

جريان امور در ايران گذاشته باشد؟ گونه متناقض بر  اين  
يا احتمالا بھتر است بگويم كه از . ای نيستند شماری از ناظران ھستند كه ظاھرا اھل ھيچ فرقه و قبيله

گيرند كه اگر او اندكی مدارا و  اين جماعت بر مصدق ايراد می. ولايت چوخ بختيارند و پيرو حزب باد
داد،  آمد، احتمالا به افسران ارتش اضافه حقوق می نفتی راه میھای  كرد، با شاه و كمپانی مماشات می

اگر به ساده . آمد ھم پيش نمی ٣٢مرداد  ٢٨گرفت، كودتای  جلوی مداخلات كاشانی و ديگران را نمی
ھای اين دوستان اين است كه مصدق برای اين كه به  حرف كردن ديدگاه اين جماعت مجاز باشم، لبُ



البته اين حضرات نيز از بررسی اين نكته ! بايست مصدق نباشد مه بدھد میحكومت قانونی خويش ادا
كرد، ديگر مصدق  كنند عمل می گونه كه اين جماعت طلب می كنند كه اگر مصدق آن بديھی شانه خالی می

!! وزيری چون زاھدی كودتايی ديگر لازم نبود شد زاھدی و بديھی است كه عليه نخست بود، می نمی  
ای  ھا، و شماری از جريانات و نيروھای مخالف دو آتشه اين حزب در دوره ر ھمان سالحزب توده د

ديگر، در مورد مصدق ديدگاه مشابھی دارند كه مصدق نه اين كه زمامداری مردمی و ضداستعماری 
. درا در ايران تحكيم كن -خصوص امپرياليسم امريكا  به –بوده باشد، بلكه آمده بود تا نفوذ امپرياليسم 

خوانند، ولی  مرداد نمی ٢٨روند كه اگرچه او را عامل اصلی كودتای  شماری حتی تا به آنجا پيش می
ظاھرا عليه دولت ] ١٣٣٢مرداد  ٢٨[كودتا « و يا » در حدی آن را تسھيل كرده است«معتقدند كه 
صدق بود، عليه حكومت م» ظاھرا«فعلا به اين نكته كار نداريم كه اگر اين كودتا، . »مصدق بود

اش در ايران  ھايی كه از سوی سازمان سيا و ھمتای انگليسی ريزی انگيزه و ھدف آن ھمه برنامه» باطنا«
 صورت گرفت، چه بود؟ 

بايد بگويم اما كه تا زمانی كه مای ايرانی به اندكی آرامش درونی . چنان ادامه دارد و اين داستان، ھم
ه از ديدگاه منافع حقيرانه فردی و گروھی، بلكه در راستای منافع دست نيابيم و بخود نياييم و مسائل را ن

ساز ما ادامه خواھد داشت و ھيج  مان بررسی و تحليل نكنيم، اين وضعيت افسرده اجتماعی و ملی
تا زمانی كه نتوانيم و يا نخواھيم با چشمانی باز و ذھنی رھا از قشريت . ای نيز اتفاق نخواھد افتاد معجزه

چيزدان بپردازيم از اين معماھا باز  ی خود و تاريخ معاصر خويش بدون آقا بالاسر و اساتيد ھمهبه بازنگر
پذيری نباشد و كمتر كسی در وجدان آگاه  كار دنيا را چه ديديد، وقتی كه مسووليت. ھم مطرح خواھد شد

وزيران  ك از نخستي گمان در دوران ھيچ بی«شود كه  و ناآگاه خويش با خويش خلوت كند، نتيجه اين می
دوران مشروطيت، اين ھمه اقدامات ضدميھنی، ضدآزادی و برخلاف قانون اساسی در كشور ما صورت 

سال پس از سرنگونی سلطنت در ايران، دوره سه ساله  ٢٠و توجه داريد كه مدعی، . »نگرفته است
اتوری كه شاخ و دُم ديكت«و يا به قول قلم به مزدی ديگر، ! حكومت مصدق را به قضاوت نشسته است

و روشن . »بساطی كه دكتر مصدق گسترده است از رسواترين اشكال ديكتاتوری فاشيستی است. ندارد
! بست بود، چرا دھان قلم به مزدانی آن ھمه حقير را نمی» ديكتاتوری فاشيستی«نيست كه آن بساط اگر   

در نبود . ريزد ھمه در ھم می -باشد اگر چنين چيزی-باری، در يك فضای فرھنگی استبدادزده، معيارھا 
ھای زندگی، قضاوت كردن اگر غيرممكن نشود، بسيار دشوار  خوان با واقعيت معيارھای منطقی و ھم

عكس، وجوھی كه برای شناخت و درك  شود، كه به واقع مھم نيستند و به مسائلی عمده می. خواھد شد
در حاليكه از بررسی . گيرند د توجه و التفات قرار نمیبھتر از زمان و زمانه ما اھميتی حياتی دارند، مور

شوند كه انگار گردش ثوابت و  گونه مطرح می پاافتاده، آن شود، مسائلی بسيار پيش مسايل اصلی غفلت می
ھا به  در اين چنين تشتت و بلبشوی فرھنگی، قابليت. اھميت بستگی دارند سيارات نيز به ھمين نكات كم

ماند  دھنده آغاز بنای ساختمانی باشد كه می گيرد تا نشان روی آجری ديگر قرار نمیرود و آجری  ھدر می
كنيم، آن را مثل جيب مسكين تھی  و به ھمين خاطر است كه وقتی به ذھنيت تاريخی خودمان رجوع می

ه دار ما دربار گويی گاه خنده صورت اغراق يابيم و نتيجه اين تھی يافتن ذھن و خاطره ماست كه به می
اش از  گويم ملتی كه در تمام طول و عرض تاريخ به عنوان مثال می. شود گر می تاريخ خود ما جلوه

در جھان معرفی » حقوق بشر«ترين حقوق فردی و انسانی خود محروم بوده، مبتكر و آغازكننده  ابتدايی
گوشه كوچكی از آن رسد كه اگر اين چنين بود پس چرا حتی  به ذھن اين مدعيان ھم انگار نمی! شود می
آمدھای خالی بودن ذھنيت تاريخی، باور گسترده  يكی ديگر از پی! شامل حال خود ايرانيان نشد» حقوق«

شود به واقع اشتباھات  چه كه تكرار می ولی آن. تاريخ كه تكرارشدنی نيست. ما به تكرار شدن تاريخ است
من بر آن سرم كه يكی ديگر از . ی ملی ماستحافظگ ھای خود ماست كه به واقع نتيجه بی انديشی و ساده

شويم  شود كه در وجه عمده، مردمی می زدگی تاريخی ما، اين می نتايج تھی ماندن ذھن و حافظه و اين دل
. كنيم كه به اصل و اصول پايداری اعتقاد نداريم و يا اگر ھم، اعتقاد داشته باشيم، به آن اصول عمل نمی



از  ١٣٣١تيرماه  ١٥برای مثال، در روز . اصولی عقيدتی اشاره كنم ز اين بیاجازه بدھيد به يك نمونه ا
نماينده  ٤٢، از ١٣٣١تيرماه  ٢٦در جلسه سری . نفر به مصدق رای اعتماد دادند ٥٣نماينده مجلس،  ٦٦

 ٦٣، از ١٣٣١تيرماه  ٣١روز بعد، در  ٥. وزيری قوام رای مثبت دادند نماينده به نخست ٤٠حاضر، 
، ھمان ١٣٣١مرداد  ٧از آن گذشته، در جلسه . نفر به دكتر مصدق رای تمايل دادند ٦١حاضر  نماينده

الارض ] فی[مفسد«وزير قوام رای داده بودند، احمد قوام را  تن از نمايندگانش به نخست ٤٠مجلسی كه 
قول و بر تعقيب و مجازات قانونی، به موجب اين قانون كليه اموال و دارايی من«علاوه » شناخته

آمد عمل نكردن به  ناگفته روشن است كه پی. »گردد غيرمنقول احمد قوام را از مالكيت او خارج می
رود و  ھا به ھدر می وقتی ضوابط نباشد، صداقت. اصول با عدم اعتقاد به اصول تفاوت قابل توجھی ندارد

ای ھستند و  و در ھر جامعهای  شود كه در ھر دوره ھا می چين ھا و بادمجان دور قاب دور دور چاپلوس
وقتی ضوابطی نباشد و يا باشد و به آنھا عمل . منتظر رويت آب تا قابليت خود را در شناگری نشان بدھند

خورد و اگر بخواھم اين نكته را به اين بازنگری ربط  كس در وجدان آگاه اجتماع محك نمی نشود، ھيچ
به . حساب و كتاب نيست و كتاب دارد و ھم نقادی بی نگاری حساب شود كه ھم تاريخ بدھم، جريان اين می

شدن و  تری از اكنون برای آماده اعتقاد من، بررسی تاريخ اگر به منظور رسيدن به درك و دانش جامع
ماند كه گره از كار  ھای آكادميك می ريزی مفيدتر و موثرتر برای آينده نباشد، بيشر به كنجكاوی برنامه

كنم كه تاريخ، ھر چه باشد بازبينی  پس از اين پيش گزاره آغاز می. واھد كردای باز نخ كسی و جامعه
كم نيستند كسانی كه تاريخ را . ھای عمدتا آكادميك نيست گذشته برای سامان دادن به اين دست كنجكاوی

. كننده است، ولی كارساز نيست چنين نگرشی به تاريخ اگرچه سرگرم. دانند ثبت وقايع در گذشته می
تاريخ به ضرورت توالی . نماند و نبايد بماند شود ولی در گذشته نمی يخ از بررسی گذشته آغاز میتار

بعيد نيست كه در . كند و نبايد بكند دھد، ولی به ثبت اين رويدادھا قناعت نمی رويدادھا را دست می
كه اين رويدادھا  چه باك؟ ولی صحت دارد. نظر وجود نداشته باشد بررسی علل رويدادھای تاريخی اتفاق

آمدھايش با رويدادھای آينده  ھر رويدادی برای خويش عللی دارد و بر مبنای پی. افتند در خلاء اتفاق نمی
و اما در خصوص نقد و نقادی، برای . خورد اش به گذشته پيوند می و با ھمين علل و عوامل بوجودآورنده

چون نقد بايد برای . اين خصلت باشد، نقد نيست ديگران نوشته شدن در ذات نقد است و ھر نقدی كه فاقد
ديگران نوشته شود، پس در آن جايی و مقامی برای حقيقت محض و برای حقايق به شدت شخصی شده 

شود، ھمين حقيقت محض و به شدت  برای خويشتن خويش نوشته می» نقد«اما وقتی . وجود ندارد
بديھی است كه . وفت زدن به موضوع مورد نقدشود برای منكوب كردن و سرك ای می شخصی شده وسيله

. شود در اينجا، حقيقتی نيز روشن نمی  
: مصدق و قرن بيست و يکم  

خوارشان عليه  سال پيش توطئه ننگين مرتجعين بومی و اربابان غارتگر و جھان ٥٧پيشتر گفتيم که 
ھايی که از چپ و  سازی ريخبا ھمه تا. اش را ببار آورد حكومت دكتر مصدق به پيروزی رسيد و ميوه تلخ

ساله بعد از آن بود كه  ٢٥شود يک ميوه تلخ اين کودتای ننگين، حكومت وابسته و خودكامگی  راست می
ھا از تجربه  علاوه بر آن، ضرر اصلی ديگرش اين بود که ما ايرانی. فروريخت ١٣٥٧با انقلاب بھمن 

! ھم به ارمغان آورده بودند» ساواک«ما، طولی نکشيد که برای . کردن دموکراسی محروم شده بوديم
ھای خود بودند تا  ھای بعد از مصدق، عمدتا گرفتار جيب پوشی بايد گفت، که حکومت تعارف و پرده بی

ايم ولی  حتی پس از فروپاشی سلطنت، اگرچه به آزادی نرسيده. اين که نگران سرنوشت مملکت باشند
سال، معاندان مصدق از  ٣١سال و چه در اين  ٢٥در آن چه . خيلی چيزھا در ايران تغيير كرده است

ھمه امكاناتی مملكتی را بكار گرفتند تا از مصدق . اند گونه اتھامی بر او خودداری نكرده بستن ھيچ
گذاشتند و  گرايی و منافع ايران مايه می اگر در گذشته از ملی. تصوير ديگری ارايه بدھند و موفق نشدند

گذاری  سال گذشته نيز کم در ھمين راستا سرمايه ٣١کشيدند، در اين  به رخ میرا » رھبری داھيانه«
ناتوان از درک رمز و راز مصدق، معاندان او چيزی نمانده که به جادو . شود اند، ولی نشد و نمی نکرده



د بايد دي. ھا رمز و رازی پيچيده ندارد ولی موقعيت مصدق در ذھنيت ايرانی. و جنبل نيز متوسل بشوند
کنند؟ او برای ايران چه  اند و نمی کرد که ديگران نکرده او چه می. او چه داشت که ديگران ندارند

ای او  خواھند؟ و در يک عبارت ساده، رمز و راز دولت دو سال و خورده خواست که ديگران نمی می
رود؟  ھا نمی چيست که ھنوز از ذھن فراموش کار ما ايرانی  

: استراتژی دولت مصدق  
اش به صداقت و  باشد، به اعتقاد من، بخش عمده -نه اھداف دولت او -گر منظور شيوه اداره امورا

اش  ای زير نيم کاسه گردد و به اين که به قول معروف، کاسه اش بر می پاکدامنی مصدق و ياران نزديک
خود برای  از سوی ديگر، نه. کرد زد و برايشان معما طرح نمی در حجاب با مردم حرف نمی. نداشت
» رانت«البته بودند کسانی که وقتی به  -اش خواری از مقامات دولتی آمده بود و نه ياران نزديک رانت

. کردند راه به حکومت ملی پشت کردند و کردند آن چه که نبايد می حکومتی نرسيدند از نيمه  
 ١٥٠ردازانش در پ گويم جالب است، در مملكتی كه وجه مشخصه اغلب سياست عنوان معترضه می به

اند  اند ولی ھنوز نتوانسته سال زده ٥٧ستانی بود، با ھمه زوری كه در اين  سال گذشته فساد مالی و رشوه
با ھمين يک محک، . كوچكترين شاھدی از فساد مالی مصدق و يا نزديكترين دوستان و يارانش پيدا كنند

. ی شود ھر که در او غش باشدرو مصدق را با دولتمردان قبل و بعد از او بسنجيد تا سيه  
داری مصدق است و ھمين است که  ولی آن چه كه به گمان من، به جد افسوس دارد قطع شيوه مملكت

ھرکس با ھر . ھا حذف شود سازد تا نگذاريم فاجعه اين کودتای ننگين از ذھن ايرانی ضروری می
گزاران مردم ايران  دوستان و خدمت گمان از کند، بی» شويی ذھن«ای که بخواھد در اين خصوص  انگيزه
. نيست  

خوردند، رضا شاه ھم به قول يكی  را داشت كه مخالفان شاه را زنده زنده می» ھا چيگين«اگر شاه عباس 
كرد و بعد  رضا شاه در گرگان با سردار اسعد كه وزير بود شب تخته بازی می«: اش از مدافعان دو آتشه

البته سرپاس مختاری و پزشك احمدی و ديگر مجريان بكن و . »بكشيد فردا صبح گفت ببريد او را تھران
انديش ما،  پراكندند و اين ھمان ترس و وحشتی است كه ذھنيت ساده نپرس ھم بودند كه ترس و وحشت می

! نامد می» امنيت«آن را   
به ادعای مضحك  و يا... مانده بود، مردم بيسواد بودند بيھوده دلتان را خوش نكنيد كه خوب، جامعه عقب

ھا قابل درك نيست كه چگونه ممكن  اين برای امروزی«: شناس ھم ھستند و مسخره آقای نراقی كه جامعه
اما راه، بانك، مدرسه، . آزادی اصل نبود. مانده، آزادی محور اساسی امور نباشد است برای مردم عقب

. »اقتصاد رفت وآمد، قوانين و امنيت اساسی بود  
ايران نه سرآغازش از رضا شاه، بلكه از » مدرنيسم و تجدد«ه درست بوده باشد كه نيست گون و اگر اين

. شاه عباس آغاز شده بود و ھمين نكته، برای نشان دادن پرتی اين ديدگاه كافی است  
شود كه نظام سياسی ايران به جای ايستادن بر روی پا  آمد اين نوع شيوه اداره امور اين می و اما پی
زند و ترس منشاء  تزلزل به ترس دامن می. ايستد و به ھمين دليل، ھميشه متزلزل است می بروی سر

صاحبان قدرت وقتی ترسو ھم باشند برای . اصلی باور به توطئه از سويی و خشونت از سوی ديگر است
كنند و به ھمين خاطر است كه اعمال خشونت در اين مجموعه  حفظ امتيازات خويش، اعمال خشونت می

كنند تا نظام را حفظ كنند و نظام نيز  صاحبان قدرت اعمال خشونت می. شود فرھنگی ملی و سراسری می
شنيده » صدای انقلاب«کند يا به قول اعليحضرت، تنھا پس از خشونت است که  تنھا با خشونت تغيير می

باشد از قديم در اين  چرا؟ ھر چه. اند گر خشونت و صد البته، آنان كه قدرتی ندارند ھم نظاره! شود می
! دانيم كه وصف العيش نصف العيش فرھنگ می  

بايست برمبنای مشروطه بنا شده باشد  از ھمين روست كه در ايران، نظامی كه حداقل در قرن بيستم می
كه در آن شاه مسووليتی نداشت و تنھا امضاء كننده قوانينی بود كه از مجلس به آزادی انتخاب شده 

وض مجلس و وزرا مسوول بودند، در عمل به صورت نظامی درآمد كه در آن وكلا و گذشت و به ع می



ھا به گردن شاھی افتاده بود كه  و ھمه مسووليت - ای نبودند چون عملا كاره -وزراء مسووليتی نداشتند 
حرف مرا قبول نکنيد خاطرات . گيرنده بود براساس قانون مسووليتی نداشت ولی در عمل، تنھا تصميم

! رگان سياسی آن دوران را بخوانيدبز  
ای كه  برای جامعه. گيرند ای افراد اختيار نداشته باشند طبيعتا مسووليتی ھم به گردن نمی وقتی در جامعه

در آن برای اعضايش نه اختيار باشد و نه مسووليت، با ساختن چند تا ساختمان و مقداری راه و احتمالا 
ايست كه ھم  به زلف جوانان، از مدنيت و تجدد سخن گفتن لطيفه كوتاھی دامن و يا رنگ و روغن زدن

. مزه لوس است و ھم بی  
فھميد كه اين كارھا غلط است و بايد به  كس در تاريخ درازدامن ايران نمی و اما، نه اين كه فكر كنيد ھيچ

ند تا بشود، نمونه شد ولی نگذاشت اگر از آنچه كه بايد می. خير. شيوه ديگری بر اين سرزمين فرمان راند
خواھيد به دو سال و اندكی حكومت دكتر مصدق بنگريد كه در كنار آن ھمه توطئه و جنايت و خيانت  می

ای بسته شد و نه كسی به  ھا و ديگران نه روزنامه ھا و حائری ھا و مکی ھا و بقايی طلبان و بھبھانی پھلوی
اش انتقاد از يك بخشدار و  نگ سياسی عھد دقيانوسیدر مملكتی كه فرھ. خاطر بيان عقيده به زندان افتاد

كه ديگر جای خود داشتند و » بزرگان« - كشد تابد و منتقد را به غل و زنجير می يا يك طلبه را بر نمی
ای است كه در آن به شھربانی كل  نامه وزيری بخش يكی از اولين دستورات مصدق پس از نخست - دارند

شود، ھر چه نوشته  ايران آن چه راجع به شخص اين جانب نگاشته می در جرايد«: نويسد كه كشور می
. »باشند و ھر كس كه نوشته باشد نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد  

دھد كه در ساير موارد بر وفق مقررات قانون عمل شود و تازه در اين مورد ھم اخطار  و ادامه می
اين باب صادر فرمائيد كه مزاحمتی برای اشخاص فراھم به مامورين مربوطه دستور لازم در «دھد،  می
از دموکرات منشی مصدق ھمين اشاره کافيست که در تمام مدت صدارت خويش، به واژه واژه . »نشود

دست کم ھفتاد نشريه با حکومت او دشمنی «به گفته عظيمی . نامه خويش وفادار مانده بود اين بخش
خواھيم از  می! باز ھم، اگر دوست داريد مقايسه کنيد با دوره شاه. دای تعطيل نش ولی ھيچ نشريه» داشتند
ھا بدون آقا بالاسر  بگذاريد ايرانی! بفرمائيد، در اين حوزه از مصدق الگو بگيريد! بگيريم» الگو«جايی 

. زندگی کنند و نفس بکشند  
ذرم که اعتقاد مصدق به زنم پس اين را ھم بگويم و بگ حالا كه دارم از مرام دولتمداری مصدق حرف می
ببينيد که در برخورد به يکی از معاندان عقيدتی . دموکراسی و حق و حقوق فردی اما و اگر نداشت

کنيم؟  سال بعد چه می ٥٧ -به ما بر نخورد -کند و ما خويش، مصدق چه می  
الفت خصوص نطق مصدق را در مخ را بخواند و به ١٣٢٢اسفند  ١٦ھركس كه متن مذاكرات مجلس در 

. شود با اعتبارنامه سيدضياءالدين طباطبائی از نظر بگذارند به عمق مخالفت مصدق با سيدضياء آشنا می
اگرچه اعتبارنامه سيدضياء سرانجام تصويب شد ولی اغراق نيست اگر گفته شود كه عمدتا در نتيجه 

ه كار دربار و احتمالا توانست در موقع لزوم ب مخالفت مصدق، خود او به عنوان يك رجل سياسی كه می
ولی بنگريد دو سه سال بعد، كه قوام دست به بازداشت گسترده و بستن . انگلستان بيايد از حيز انتفاع افتاد

و اما راجع بجناب آقای سيدضياءالدين «: نويسد زند، مصدق در اعتراضيه خويش چه می روزنامه می
خواھند ايشان را تبعيد  اكنون از قرار مذكور می طباطبائی كه قريب نه ماه است بامر آن جناب توقيف و

ای از مسائل اظھار  جانب نظريات خود را در مجلس شورای ملی نسبت بايشان در پاره ھر چند اين. كنند
ام، ولی اكنون از نظر حفظ اصول و احترام به قانون مقتصی است كه بتوقيف غيرقانونی و يا  نموده

الملك . اند خاتمه داده شود شخاصی كه بدون ذكر علت تبعيد و يا زندانی شدهتصميم به تبعيد ايشان و تمام ا
يقين دارم كه رھبر حزب دموكرات ايران كه خودشان گرفتار اين روزھا شده راضی . يبقی بالعدل

. »نخواھند شد كه اين اشخاص و غائله آنھا ناله نموده و بحكومت دموكراسی لعنت كنند  
حتی پيشترھا، وقتی زمزمه سلطان شدن رضا خان درگرفت، ! يد با زمانه شاهحالا ھمين را مقايسه كن

شوند و مقام  الوزراء سلطان می خوب، آقای رئيس«: چين شده نگفت مگر مصدق در ھمان مجلس دست



تواند بگويد يك مملكتی كه مشروطه است  كس می آيا امروز در قرن بيستم ھيچ. كنند سلطنت را اشغال می
خوانده و دارای  كرده و درس مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان ھمه تحصيلپادشاھش ھم 

تواند بزند و اگر  كس چنين حرفی نمی ھيچ. شوند آنھم پادشاه مسئول ديپلم ھستند، ايشان پادشاه مملكت می
استبداد صرف سير قھقرائی بكنيم و بگوئيم پادشاه است رئيس الوزراء حاكم ھمه چيز است اين ارتجاع و 

. »است  
خوب حالا . اند اند مرتجع بوده اند مخالف آزادی بوده گوييم كه سلاطين قاجاريه بد بوده ما می«: و ادامه داد
امروز مملكت ما بعد از بيست . كنيم اگر مسئول شد كه ما سير قھقرائی می. الوزراء پادشاه شد آقای رئيس

كنم در زنگبار  قھقرائی بكند و مثل زنگبار بشود كه گمان نمیخواھد سير  ھا می ريزی سال و اين ھمه خون
. «ھم اين طور باشد كه يك شخص ھم پادشاه باشد و ھم مسئول مملكت باشد  

الوزراء را دليل كافی برای شاه شدن او  و در برابر استدلال سست كسانی كه خدماتِ رضا خان رئيس
الوزراء پادشاه بشوند، آن وقت در كارھای  ه آقای رئيسخوب اگر ما قائل شويم ك«: گويد دانستند، می می

كند در زمان سلطنت ھم ترشح خواھد  مملكت ھم دخالت كنند و ھمين آثاری كه امروز از ايشان ترشح می
ام بكنيد و  تكه الوزراء ھستند، فرمانده كل قوا ھستند، بنده اگر سرم را ببرند و تكه شاه ھستند، رئيس. كرد

. »روم ھزار فحش بمن بدھند زير بار اين حرفھا نمیآقا سيديعقوب   
آنچه که در اين . توانيم از اين اظھارنظرھا چيزی ھم ياد بگيريم که به درد امروز ما بخورد؟ حتما آيا می

جا به گمان من مھم است يکی باور انکارناپذير اوست به آزادی و دموکراسی و حق و حقوق فردی و 
شود به قانون خوب  را می» بد«من نظرم اين است که قانون . به قانون ديگری ھم، عمل کردن اوست

مداری نباشد و کسی برای قوانين مملکت در ھر  تبديل کرد ولی در سرزمين و فرھنگی که قانون
خواھيد به ايران بعد از  نمونه می. شود پوششی، تره ھم خورد نکند، در آن مملکت آجر روی آجر بند نمی

! مصدق بنگريد  
ھا در مجلس که به آن اشاره کردم، ھمين  تاسف در اين است که وقتی يك ربع قرن بعد از بيان اين ديدگاه

گونه كه خود به  كوشد جلوی استبداد و ارتجاع را ھمان شود و می وزير می زاده مردم دوست نخست اشراف
رفته به قرن بيستم برساند و  ھايی كه بود، ايران را رفته درستی تصوير كرده بود، بگيرد و با ھمه سختی

امکاناتی فراھم کند تا ما ھم آزادی و دموکراسی را در عمل تجربه کنيم، از شاه و گدا، ملا و چپ، 
رسند و سرانجام بعد از دو  ھای مصدق به وحدت می و مستبد، ھمه برای ناكام كردن كوشش« ليبرال«

امريكايی و انگليسی و مرتجعين داخلی، عليه  ھای جاسوسی ماه، با ھمراھی و ھمگامی سازمان ٨سال و 
حکومت او کودتا کرده و درِِ◌ سياست و فرھنگ ايران را بر ھمان پاشنه قديمی و منحوس بكار 

. اندازند می  
تواند امروز ھم مفيد باشد؟ به گمان من، اگر رھبران سياسی  برگرديم به پرسش اول، آيا اين استراتژی می

صادق نباشند، در باورھای خويش ثابت قدم نباشند، در عمل و نه فقط در حرف امروزين ما، پاکدامن و 
 -آن گونه که مصدق نشان داده بود - ای ندارد، باور خود را به آزادی و دموکراسی نشان ندھند که ھزينه

به گمان من، اولين درسی که بايد از . به حق و حقوق فردی احترام نگذارند، راه به جايی نخواھيم برد
. گريزی اوست تجربه مصدق گرفت، صداقت و پاکدامنی و خشونت  

: مصدق و مقوله ارباب و رعيتی  
. در اين جا اجازه بدھيد به دو نکته اشاره بکنم  

اولا، سابقه دولت مصدق در برخورد به مسايل کشاورزی و کشاورزان به صورتی که اغلب ادعا 
ه قانونی الغاء عوارض مالکانه در دھات، لايحه قانونی توان به، لايح برای مثال می. شود، تھی نبود می

ازدياد سھم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، لايحه قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی و چند 
دار بود  زاده زمين مورد ديگر اشاره کرد و از سوی ديگر، بايد به يادداشته باشيم که مصدق يک اشراف

دانيم كه از ده سال قبل  داران، درد ايران ھم داشت و از سوی ديگر می و زمين که برخلاف ديگر اشراف



وزيری عليه  كه در زمان نخست ١٣٣٢از مشروطه كه حسابداری ايالت خراسان را داشت تا مرداد 
وقتی كه  ١٣٠٤در آبان . حكومت او كودتا كردند به تناوب از بانفوذترين مردان سياست ايران بود

كند ما با باورھای  آيد، با نطق استواری كه در مجلس ايراد می ر سلطنت در ايران پيش میمقدمات تغيي
با اين ھمه، اين انتظار که چنين . ماند باورھايی كه تا پايان عمر به آن وفادار می. شويم سياسی او آشنا می

يان دادن به نظام توانست برای پا آدمی در راس يک دولتی که از ھمه سو در محاصره دشمنان است، می
ای است که به تاريخ و به مسايل برخوردی  ارباب و رعيتی گامی اساسی بردارد به گمان، انتقاد نسنجيده

صورت  ھای بعد از سقوط مصدق به اين احتمالا، دنباله ھمان ديدگاھی است که در سال. گرايانه دارد اراده
بدھی » ھل«را » خرده بورژوازی«شد که اگر  در اردوگاه شمالی تئوريزه» داری راه رشد غيرسرمايه«

ويژه نويسندگانی از  من ھم باخبرم که به. دھد وظايف يک دولت کارگری را انجام خواھد داد که البته نمی
اند که چرا به نظام ارباب و رعيتی در  بر مصدق تاخته - ولی راست در اصل) به ظاھر( -موضع چپ 

توانست اين کار را  من اين است که آدمی با مختصات مصدق، نمیجواب ساده ! ايران پايان نداده است
در خصوص . ھايی برداشت که به چند مورد اشاره کردم اگرچه برای بھبود زندگی دھقانان قدم. بکند

سواد نبود که عليه حکومت او دست به  حکومت مصدق، بايد به خاطر داشت که اين توده بيسواد و يا کم
يعنی . شدنی نبودند بودند که به دلايل گوناگون، با حکومت مصدق جمع» خبگانن«کودتا زد بلکه اين 

نيشتر انتقاد بيشتر از آنچه به سوی مردم عادی برود که چرا از حکومت مصدق به اندازه کافی حمايت 
نکردند، بايد نخبگان را نشانه برود که برای منافع حقير شخصی خويش منافع درازمدت مملکت را 

کارند که اگر مصدق چنين و چنان بود چرا مردم به  حالا پيرانه سر، دو قورت و نيم ھم طلب فروختند و
متاسفانه در فرھنگ سياسی مملکت، تا قبل از مصدق مردم وجود نداشتند و ! دفاع از او قيام نکرده بودند

کردند امان  میاش دست و پا  ھايی که برای حکومت ای نبودند و مصدق ھم با توجه به ھمه بحران کاره
. نيافت تا در عرصه سياست داخلی تحولات لازم و ضروری را ايجاد نمايد  

: مصدق و کارگران  
مصدق نماينده . ام در اين جا ھم کاربرد داشته باشد کنم بخشی از پاسخی که به سئوال قبلی داده فکر می

کنم کتاب  د پيشنھاد میبه ج. گرای کارگری نبود و در اين مورد ادعايی ھم نداشت يک حکومت چپ
را بخوانيد تا با شرايطی که مصدق در آن  -حکومت ملی و دشمنان آن- درخشان دکتر فخرالدين عظيمی 

اش بيشتر نگران  درآوردی ھای من جريان غالب چپ، حزب توده بود که در تحليل. بود بھتر آشنا شويد
در دوره و زمانه ما، ولی من . ردازداجرای سياست خارجی شوروی بود تا اين که به مسايل ايران بپ

ای گسترده که حداقلی از رفاه مادی را برای ھمگان تضمين کند،  نظرم اين است که بدون داشتن برنامه
ای دموکرات ھم باشد،  تواند جامعه ای با گدايان و گشنگان، نمی جامعه. توان سخن گفت از دموکراسی نمی

. عريف کنيم که با فقر گسترده، تنافضی نداشته باشدای ت مگر اين که دموکراسی را به شيوه  
: مصدق و مسايل ملی  

 ١٣٢٤آذر  ٢٤کنم به نطقی که در  در پيوند با نگرش مصدق درباره مسايل ملی، توجه شما را جلب می
. کنم ھايی از آن جلب می در مجلس ايراد کرد و من توجه شما را به گوشه  

در بعضی از ممالک مثل دول متحده امريکای شمالی و سوئيس  کنم که دولت خودمختار من عرض نمی«
قانون ) صحيح است(کنم که دولت خودمختار بايد با رفراندم عمومی تشکيل شود  نيست ولی عرض می

ممکن است ما رفراندم کنيم اگر ملت ). صحيح است(دھد  اساسی ما امروز اجازه تشکيل چنين دولتی نمی
بنده ھيچ مخالف ...... ول متحده امريکای شمالی و سويس دولت فدرال شودرای داد مملکت ايران مثل د

شايد دولت فدرالی بھتر باشد که يک اختيارات داخلی داشته . نيستم که مملکت ايران دولت فدرالی شود
و اما در دوره و زمانه ما، نظرم اين است که بدون » ...باشند، بعد ھم با دولت مرکزی موافقت کنند

خواھد تبعيض براساس جنسيت باشد و يا مليت و يا زبان اصولا  کردن ھر نوع تبعيض، می کن ريشه
در . سخن گفتن از دموکراسی و آزادی به گمان من، سخن گفتن از مثلثی است که چھارگوش دارد



ھای فرامليتی  پاره شدن ھر کشوری مخالفم، چون برای کمپانی شرايطی که بر جھان حاکم است با پاره
ھای  تری خواھند شد ولی در عين حال، به جد اعتقاد دارم که ملت الھضم سھل» ھای لقمه«ناپذير  سيری

ھای خويش آزاد باشند و وحدتی که من برای آينده  ساکن ايران بايد تا سرحد جدا شدن از ايران در خواسته
ھای ساکن فلات  تبرای غنای اين تنوع، بايد حق و حقوق ملي. خواھم، وحدت در تنوع است ايران می

شود نشست و به  البته که با پذيرش اين حق و حقوق می. قاره ايران، به تمام به رسميت شناخته شود
توان به بھترين وجه اداره کرد که رفاه مادی و فرھنگی  توافق رسيد که اين فلات قاره را چگونه می

. »ساکنانش تامين شود  
. گريزی به شرايط تاريخی امروزو اما اين وجيزه طولانی را تمام کنم با   
تظاھر به باور به آزادی و  - اگر نخواھم بيشتر به عقب برگردم-من بر آن سرم که در چند سال گذشته 

اين که در . دموکراسی به صورت يک سلاح جدی ايدئولوژيک در دست امپرياليسم امريکا در آمده است
طلبند،  نيست ولی اين که برای بقيه جھان، چه میدرون جامعه خويش آزادی و دموکراسی دارند، ترديدی 

خصوص  خواه و پيشرو به در شرايط امروزين، به گمان من، نيروھای ترقی. مقوله کاملا متفاوتی است
در کشورھای پيرامونی بايد با اعتقاد و عمل به دموکراسی اين امکان را از امپرياليسم و نيروھای 

اين نيروھا بايد . آيند بگيرند ھم در می» مدرن و پسامدرن«ای حتی ھ ارتجاعی بومی که به شکل و بشيره
در ھمين جاست که . ھای امپرياليستی باشند ھا که بديل برنامه ھا، بديل نه فقط اين حاکميت در ھمه زمينه

گويند، سرکوب  ھای وابسته به امپرياليسم، دروغ می اگر حکومت. شود اھميت ميراث مصدق آشکارتر می
کنند، مبارزه با امپرياليسم  اند، به طبيعت جفا می توجه خوارند، به سرنوشت مردم عادی بی ، رانتکنند می

در اين دوره و زمانه يعنی، با مردم صادق باشيم و به آنھا دروغ نگوييم، ميزان اعتقاد به آزادی، بايد 
درآيد شديدا مبارزه کنيم،  خواری به ھر شکل و صورتی که آزادی مخالفان عقيدتی ما باشد، بايد با رانت

. ساز، به طبيعت جفا نکنيم دلسوز مردم باشيم و به ھمان اندازه مھم و سرنوشت  
 پايان پيام
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